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مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی (نور) جهت ارائة مجلات عرضه شده در پایگاه مجوز لازم را از صاحبان مجلات» دریافت نموده است. بر این اساس 
همه حقوق مادی برآمده از ورود اطلاعات مقالات. مجلات و تألیفات موجود در پایگاه. متعلق به "مرکز نور" می باشد. بنابر این» هرگونه نشر و عرضه 
مقالات در قالب نوشتار و تصویر به صورت کاغذی و مانند آن. یا به صورت دیجیتالی که حاصل و بر گرفته از این پایگاه باشد. نیازمند کسب مجوز لازم از 
صاحبان مجلات و مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی (نور) می باشد و تخلف از آن موحب پیگرد قانونی است. به منظور کسب اطلاعات بیشتر به 
صفحه قوانین و مقررات استفاده از پایگاه مجلات تخصصی نور مراحعه فرمائید. 


پایگاه مجلات تخصصی نور 
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5 
تأثرات اسمعیلی بر تفکر فلسفی 
موسی ابن میمون یمودی 
بیشگامان تحقیق 


مرجع اولیۂ قول همة کسانی که بر تأثیر تفکر اسلامی بر غرب یا نحله های دینی- 
کلامی غیر اسلامی: از جمله وی و دو ها کر ا ز فارابی 
دیده بر پوشیم» | بن سیناست. در ای که میت به نحوشامل و کامل مب‌اندار انتقال تفکر 
ارسطویی به مغرب زمین است و در این که او به ویژه یکی از منابم اساسی تفکر ابن میمون 
در دلالة الحاثر ین اوست جای هيج ترد بدی وجود تدارد و من خود در همین نوشته به مواردی 
از این تأثرات اشاره خواهم کرد. .اما آنحه که به ندرت بر آن اشاره رفته است و در 
پزوهشمای تطبیقی ایران شناسی واجد اهمیت حدی ست. تاثرات عمدۂ کلامی- فلسفی 
فرق مذهیی اسلامی بر مذاهب فکری مسیحی و به خصوص یہودی ست. فلسفه و کلام 
اسمعیلیه از میان دیگر فرق کلامی اسلامی: یکی از عمده ترین منا بم قوام فلسفه و کلام 
مپودۍ در قرون وسطی ست و به این اعتیار ا گر قولی را که بر اسمعیلی بودن این سینا پای 
می فشرد بیذ یریم بنا براین این نکته مسجل می گردد که حتی میراث ابن سینا یی تفکر 
بہودی نیز ارثیه ای اسمعیلی ست اهمیت این مسأله به ویژه زمانی که آن را در زمينة 
تاثیرات ایرانی بر ساخت کلی تفکر اسمعیلیه مورد توجه قرار دهیم بسیار اساسی ست ۰ 
به طور کلی تا آن جا که به فاطمیان مربوط می شود به جز قاضی نعمان. تمامی رجال 
برحته مکتب اسمعیلیه | برانی بوده اند و با هم قدیسترین مجموعة توشته های فلسفی ر ر 
به زبان فارسی تصنیف کرده اند ۱۰ بوبعقوب سحستاتی که بنا به تصریح مادلونگ 
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بوچ ورگ جات زج ANN‏ 


ار ا نھ اھچ ردان ی و ار موب ای بل یگ جوم لامج رکنم وبا مه رب ادا AD a ioc an‏ تم رتم aR‏ بو کزان وج و اس توت جر ۵۴ ۲ 


تن او تن 


۲۸۹ مجلهٌ ایران شناسی» سال نیم 


(ع11206107) نما بندة عمد مکتب ایرانی نو افلاطونی اسمعیلی ست. از شالوده ریزان 
جہان پینی اسمعیلية فاطمی ست.پیوند اسمعیلیةٌ ایران با دولت فاطمیان در حدود یک قرن 
دوام آورد و طی این دوران به جز سجستانی دو داعی برجست؛ دیگر ایرانسی» پعنی 
حمیدالدین کرمانی که در بصره و بغداد و در زمان الحکیم یالت هانگ 
المویدالد ین شیرازی که ابوکالیجار امیر بویپی را به اسمعیلیه فراخواند و در سال ٩۳۹٩‏ در 
اثر فساد عباسیان به قاهره رفت و در آن جا از سوی المستنصر به عنوان داعی قاهره منسوب 
شد و بعدها همراء کرمانی بزرگترین تأثیر را بر تفکر اسمعیلیة طیبی ۱ 
از تأثیرات ابرانی اسمعیلیه در دوران فاطمی به شمارمی | فده به هر ترتیب کشف تأثیرات 
اسمعیلیه بر تفکر یہودی قرون وسطی از سوی اسلام شناسان غر بی» تاریخی طولانی ندارد و 
بیش از نیم قرن ازعمر آن نمی گذرد . واقیت این است که انتشار مقاله ای از پینس 
(۳1265) را در سال ۱۹٤۷‏ - که ضمن آن موضوع نفوذ اند يشة اسمعیلی بر بستان العقول ابن 
فومی. اثر ببودی متعلق به قرن ششم هجری و روزگار ابن میمون مورد بحث قرار گرفته 
بود- می توان مقتاح این دوره از تحقیقات انلام شْاسی غربی در این زمینه تلقی کرد. پس 
از او جورج وجدا (2[02 ۷ .)) در سال ۱۱۵۸ مسخصابت گبودی- عربی رساله ای اسمعیلی 
را که او آن را به امامی یمتی در قرن ششم منسوب می دانست مورد تحقیق قرار داد . از این 
دو تن که بگذريم تنہا محققی که از او دراین باب می توان نام برد و از لحاظ زمانی نیز بر 
آن دو مقدم است بل کراوس (کلاه1 :)ات که رسال ۲ به منابع یپودی- مسیحی 
در ادییات اسمعیلی اشاره کرده است ٠‏ گر از سر تسامح کار جدی پیتس در باب نفوذ 
اصطلاحات شیعی در کتاب الرد و الدليل فى الدین الدلیل اثر یبودا هالوی (حتد[ 
Hae‏ ) را ناد بده بگیریم در میان متأخران کار جدی در مورد قوذ کر اا بر فلسفه و 
کلام یہودی با بلومتال (21۳06۳/021) و پس از او با آیوری (1۷۳) آغاز شد و پای گرفت. 
بلومتتال در سال ۱۷4 برای نخستین بار ترجمه ای از (۱ تفسیر » متصوربن سلیمان ينی 
معروف به هوتر بر ((سیرده اصل ایمان» | بن میمون را انتشار داد و دررسال ۱۹۸۱ با انتشار 
اثر دیگری اززهمان فرد به نام پرسشها و پاسخهای فلسفی به طور جدی مسألۀ نفوذ اسمعیلی 
بر تفکر منصوربن سلیمان را مورد رسید گی قرار داد. آلفرد آ یوری در سال ۱۹۸ زمينة کار 
بلومنتال را از قرن نم هجری به قرن ششم با زگرداند و به میرائهای در تفکر ابن 
میمون بذل توجه کرد و بد ین ترتیب زمينة مساعدی فراهم آ آمد تا اساسا چنین تأثیراتی با 
توجه به گسترش حاکمیت اسمعیلیان در اسپانیا [اندلس] و مصر و یمن و تنگاتنگی روا بط 
آنہا با جوامع یهودی این کشورها و به ویژه با توجه به تساهل اعجاب آوری که این فرقة 
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تأثیرات اسمعیلی بر تفکر فلسفی موسی ابن میمون یبودی ۳۸۷ 
خونین پنجه نسبت به فرق و مذاهب غیر اسلامی مبذول می داشته است مورد رسید گی و در 
منظر توجه قرار گیرد . 

آنجه را که من در این نوشته موضوع مطالعه قرار داده ام توضیح جگونگی تاثیر پذ یری 
ابن میمون از تفکر کلامی اسمعیلیه و شرح آن در زمینۂ اجتماعی- تاریخی حصور اسمعیلیان 
و یپودیان در حیات اجتماعی و افتصادی ست. 

اسمعیلیان : بیدایی و مشخصات 

نہضت اسمعیلی در قرن دوم هجری با ترکیبی از عقا ید فرقه های عرفاتی و افراطی 
مختلف که اکثر آنها وا بسته به جناح تشیع اسلام بودند و برخی نیز از ريشه های ایرانی قبل 
از اسلام و گنوستیک سریانی و میراشهای نو افلاطونی مایه گرفته بودند آغاز گردید . این 
نبضت با | یدئولوژی علوی به عنوان برنامة سیاسی اش و اختلاط تمامی عقا ید و قلسفه هاء با 
توعی عقل گرا ب یی اصیل درونی و دفاع از مطلومین اجتماع .تمامی عناصر اجتماعی و مذهبی 
ناراصی را که دردرون سرزمینهای خلافت عباسی فراوان بودند متحد و یکپارچه ساخت و به 
سوی خود فراخواند .این جنبش که حون همه نی صتہ‌ای دوران متقدم فئودالی در امیراطوری 
اسلامی. از لحاظ منشا از آبشخوری ( یی سرام مل شد عملا وجهه ای سیاسی و صد 
حکومت داشت و سرنوشت مصیبت جا رسد رارز هلیه حا کمیت سیاسی و هر حکوست 
قاهرءٌ د بگری خود به خوبی ازا یکت تچکایت مي کند . 

همۀ کسانی که به علل بیدا بی اسمعیلیه اشاره کرده اند آن را با انشعا بی که در اواسط 
قرن دوم هجری درمیان شیعیان وقوع بافت و اساس آن بر تفاوت رآی در مورد امامت اسمعیل 
یا موسی الکاظم فرزندان امام صادق تاظر بود مربوط می دانند :ولی تقس خود همین ار 
همانا به « گرا یش و سعی عناصر اصولی تر شیعه برای عملیات فعالانه» استوار بود" «زیرا 
که در دوران استقرار دودمان عباسیان بخش شرقی قلمرو خلافت را نا يرة نبصتبای خلی 
فرا گرفته» بود.۲ عناصری از این نبشتبا به تبعیت از گرا یش عصیانی اسمعیل و تحمل 
ناپذ یری اش در پرا بر ستم به گرد او درآمده بودند. .منا پم متعدد اسلامی تأیید و تصریج 
می کنند که اسمعیل با شیعیان انقلابی و بعصی از علات شیعی: بیرض فا تطازیه؛ 
همکاری داشت. از روا بط نزد یک اسمعیل با شخص | بوالخطاب که در سال ۱۳۸ همراه با 
هفتاد تن از یارانش در کوفه به دست حا کم عباسی شر به قتل رسید و همچتین با معصل بن 
عمرحنفی تیز در متا بم یاد شده است. امام صادق )ع( از همکاری اسمعیل با غلات شیعه و 
گروهپای افراطی ناراضی بود و کراراً اشخاصی را که باعث گمراهی فرزندش می شدند 
لعن می کرد . به اعتبار منا بعی که در باب اسمعیل نوشته اند او در چند توطئۀ عليه رزیم 
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جا جم ریت و جح مش موز هسب سم ی لیبجنز یمام ی حون اہاچ هش خجیب تون رار رن سب :بھی ت سل ہے پل وج ی 


ویک ھاو وخ بر وخ بنج یہہ نب توا زمره یج ای یب 
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عباسی شر کت کرده و در یکی از این موارد در کوفه با بسام بن عبدالله صیرفی همکاری 
نزد یک داشته است. امام صادق پس از کشف این توطنه همراه با اسمعیل و بسام 
به با یتخت عباسی در حیره احضار شدند و خلیفه منصور حکم به قشل بسام داد ولی اسمعیل 
را عفو کرد ." این عناصر پس از اسمعیل که پیش از امام صادق درگذشت. محمد فرزند او 
را به امامت هفتم شناختند . محمد بن اسمعیل که ظاهرا یو پدر خویش را در مخالفت جدی 
با خلافت تعقیب می کرد؛ مورد تعقیب دولت عباسی قرار گرفت و در تاحية دماوند نزدیک 
ری پنبان شد و پیروان او برای گریز از تعقیب و آزار در کشورهای مختلف پرا کنده شدند . 
تم رکز فعالیت اسمعیلیان عمد در میان گروهبای روستا یی و از آن قرمطیان در ان 
تهیدستان پیشه ور در شبرها به خوبی از تعلق آنان به جماعات زیر ستم و ناراضی پرده بر 
می گیرد. ت رکیب اجتماعی اسمعیلیان از منطقه ای به منطقۀ دیگر متفاوت بود. در عراق 
روستا بیان ناحية سواد کوفه و دهات اطراف و همجنین قبایلی که به منطقة جنوب عراق 
وا یکی د سند رین سروان اسا را کل فی اندو کی مس و بر یو و 
سوربه فبا بل بدوی و صحرانشین» ستون ۸ی نمضت و نیروی جنگجوی آن به شمار 
می آمدند . در شمال آفریقا نیز بعدا برابرقتای نامه با سوا بی شیعی خود به اسمعیلیه 
گرویدند کر ا یران دعوت اسمیلی ا ند روستا بیان را مخاطب قرار داد واولین داعی جبال 
نیز در دهات اطراف آن مستقر گردید .4 با انشعاب اسمعیلیان به دو شاخة مجزا: بعنی 
شاخة فاطمیه که کماکان بس از مرک تین اسمهیل اشقاب او را به امامت مستور قبول 
داشتند و شاخ دیگر که به فرمطیان شرت بافتند » سیاست فراخوانی تفاوتی اصولی 
یافت. | گرجه تودةٌ اصلی پیروان فرقة قرمطی از روستا بیان تشکیل شده بود ‏ شمار بیشه وران 
نیز میان ا یشان ان دک نبود . در میان این گروه یشه وران و بس آن گاه ارباب دفتر و دولت 
که در منظر توجه تبلیغی اسمعیلیان قرار گرفتند . عناصر وسیعی از پیروان مذاهب غیر 
اسلامی به خصوص یبود يان وجود داشتند و اسمعیلیان با اعمال سیاست تساهل حيرت 
آوری همة این نیروها را به امید پیروزی و ایجاد یک سازمان اجتماعی نوین» مبتنی بر 
مساوات متحد ساختند .این سیاست تساهل عناصر مسیحی و بپودی را در محافل مخقی 
اسمعیلی به گرد هم آورد." چنان که بمدا اشاره خواهم کرد روبة ««تقبه» که از سوی 
جماعات یپودی وا بسته به اسمعیلیه اعمال می شد و از اساس بر قول اسمعبلیه به دو وجه 
ظاهر و باطن دین و امر تأویل ناظر بود میرائی بود که از اسمعیلیه به آنان رسید و خاصه در 
مصر و یمن بر متفکر موضوع این نوشته یعنی ابن میمون و آثار او تأثیری عق به جای 

نماد . قرمطیان نخستین قبام خویش را در سال ۲۹۰ هجری در خراسان عملی ساختند ولی قیام 
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تأثیرات اسععیلی بر تفکر فلسفی موسی ابن میمون یہودی ۲۸۹ 


اصلی آنان در عراق سغلی و به رهبری حسدان قر فط آغاز شد. وی در سال ۲۷۷ 
دا راھ ای کر قا اس د که ات ای خسین وا وو ان سس در امد 
خویش را په آن صندوق می پرداختند .در سال ۲۸۱ اتش قیام بحرین را نبز فرا گرفت و در 
سال ۲۸۲ قرمطبان شر الاحساء را تصرف کردند. درهنگامة حوادئی که قرمطیان بر 
می انگیختند و بیروزیبابی که به کف می آوردند. اسمعیلیان معرب نیز در سرزمینهای 
شرقی خلافت در تکا بو بودند و کسانی از آنان جون عبدالله بن میمون اهوازی داعی مشمور 
اسمعیلی نحست در بصره و سپس در سلامیه و سوریه م رکزی برای تبلیع فراهم آورد . در سال 
۲ از م رکز اسمعیلی سلامیه, ابوعبدالله السیفی که اصلا از سرزمین یمن بود بدان جا 
گسیل شد و در اوا یل زمستان سال ۲۹۸ در شر رقاده به سمت امامت و خلافت اعلام شد و 
به امیرالمومین و مبدی نامبردار گرد بد . دودمان فاطبه که نام خویش را از دختر رسول 
اسلام (ص) یعنی فاطم؛ زهرا (س) گرفته بودند از ۲۹۸ تا ۵٦۸‏ هجری نیروی تېد ید 
آمیزی را عله تمامیت خلافت عباسی تشکیل ی داد و جنین تهدیدی از دوران خلافت امام 
المعز در مصر شدت روزافزونی بافت۱ اقا لقع لد ر#صر شہر قاهره را در کنار فسطاط بنا 
کرد و تختگاه خویش را به آن جا منتقل ساخت ودر با بان قرن چہارم بخش اعظم مغرب و 
لیسی و مصر و فلسطین و سوریه و حجاز تحت تصرف فاطیان د رآمد . تبلیغات گسترد؛ 
اسمعیلیان در مصر که بر اساس تحقه یکو عادلانهبرای همة ابنای بشری استوار 
بود. گروهمای وسیعی را به سوی آنان متما یل ساخت و در این شرا یط مصر و به خصوص 
فاهره به صورت یک م رکز مہم فرهنگی درآمد که در آن عناصر مختلف از فرهنگای 
گوناگون در کنار یکدیگر به رشد و باروری گرا بیدند . پیامی که آنان برای بشریت و هم 
برای سرنگونی خلافت عباسی اشاعه می دادند تنہا سیاسی نبود بلکه بار عظیمی از تفکر 
کلامی و عقلی را نیز در خود داشت. نفوذ اسمعیلیان علاوه بر مصر» در یمن نیز وسعتی 
فراگیر داشت. آنجه محقق است این که یمن همواره یکی از مراکز مهم اسمعیلیه بود . 
دعوت اسععیلی در این سرزمین توسط 1بن الفضل و ابن حوشب (منصور الیمن) بنیانگذاری 
شد .این دو داعی از سال ۲۹۸ فعالیت خویش را در مناطق کوهستانی یمن آغاز کردند و 
توانستند از سال ۲۷۰ به طور آشکار عقا ید اسمعیلیه را ترویج نما یند ودر سال ۲۹۳ تقریباً 
تمامی یمن را تحت نفوذ اسمعیلیه قرار دهند . سلطة اسمعبلیه پس از مرگ حوشب رو 
به ضعف نہاد ولی در سال ٤۳۸‏ نجواتی بنام علی بن محمدالصلیحی که از تریبت یافتگان 
عبدالله الزراعی داعی اسمعیلی بود در مکه برای پیروان خود سوگند وفاداری یاد کرده زید یه 
را در یمن شکست داد. صنعا و نجا را تصرف کرد حاکم زبید را برانداخت» و دولتش را 
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۳۹۰ مجلۂ ایران شناسی» سال نیم 


در شمال یمن در منطقة بنوحمدان تشکیل داد . آنجه در ماجرای همۀ این پروزیپا به نحو 
درخشانی خود می نما باند: سیاست سازگاری اسمعیلیان چه در دوران ضعف و چه در ایام 
قدرت و مدارا و فرصت بخشیدن به اقلیتبای مذهبی به ویرژه مسیحیان و یبود یان اس 
اسمعیلیان از فرق گوناگون مذهبی می آموختند و به غتای فکری آنان نیز می افزودند . 
سباست تساهل آنان فرزانگانی چون ابن میمون را که رباست فائقة جامعةٌ یہودی را عمده دار 
بود به دربار فاطمی فراخواند و در آن جا به او قدر بخشیدند و عزت نهادند . حمدانی صمن 
مواردی از جمله به وجود یعقوب بن کاس یپودی در مقام وزارت در دربار عریر پنجمین 
خلفة فاطمی اشاره می کند و بر این مطلب نیز تأکید می تما ید که همسر عزیز یک مسیحی 
بود و در ادارۂ د یوانبا نیز نفود زیادی داشت." در باب حضور یہود یان در دربار فاطمیان 
منابع اسلامی نیز اطلاعات وسیعی در اختیار ما می گذارند که به خصوص در باب ابن کاس 
و برادران تستری بسیار آموزنده اند . 

یعقوب بن یوسف ین کاس در سال ۳۵۷ در مغرب به خدمت سلطان فاطمی معز د رآمد 
و از آن تاریخ مرحلۀ جد یدی ته تنها در زند گین و که در حیات مادی و معنوی بپود بان آغاز 
شد. ابن خلکان وا بن الصیرافی تصریب(می کنند کاو امل اصلی واداشتن تن متسر یه کنیا 
ساختن جوهر برای تصرف مصر بود . این کاس خود در جر بان این لشکر کشی همراه جوهر 
به مصر رفت و در آن جا از سوی‌معز امر اصلاحات مالی و سازماندهی به امور مالیات 
اراضی به عد او گذاشته شد ۳ ابی کاش در تاکر وبا حتایت"جوهر دارالضرب قاهره را یا 
دستیاری اسلوج بن حسن | يجاد کرد و برای نخستین بار د ینار معزی را به صورت سکة نقره 
ضرب کرد . با مرگ معز و جانشینی عزیز ابن کاس به عنوان اولین وزیر در امپراطوری 
فاطمی ب رگزبده شد و عنوان « الوزبرالاجل» به او اطلاق گردبد . او در این دوران به دو 
اقدام اساسی» بعتی سازماندهی امور اداری امپراطوری و تقسیم آن به د بوانہای مختلف و 
ایجاد زنجیره ای از خزائن دست زد . بنا به تصریح مقریزی» او ته تنبا بر تشکیلات اداری و 
مالی مصر پلکه بر امور مش به ذر سوریه» مغرب و شپزهای بزرگ مکه و مد ینه نیز نظارت 
تفت ۲ دانستنی ست که او در ادارةٌ جنین دستگاه گسترده ای از مأمورین بپودی استمفاده 
می کرد و بنا ضوح ای این ار وصرای ی 9ب انیب اب 
ابی العود» و منشه ن ابراهیم» از سوی او بر آن کارها گماشته شده بودند . در ارتباط با 
موضوع اصلی این نود شته اشاره به این مطلب اساسی ست که ابن کاس علاوه بر وظا یف 
اداری و مالی روا بط نزدیکی با علما فلاسفه: و اد بان مسلمان برقرار کرده بود و علاوه بر 
آن که این کسان آثاری را به تام او تصنیف و تألیف کرده بودتد» او خود نیز کتابی در فقه 
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تأثرات اسمعیلی بر تفکر فلسفی موسی ابن میمون یبودی ۲۹۱ 


۱ یج و ۷ ا 
اسلامی با عنوان الرسالة الوزبر نگاشت و آن را به عزیز تقدیم کرد. حمدانی در توصیف 
از دوران مستنصر هشتیمن خلیغۀ فاطمی توضیح می دهد که معد جانشین مستنصر که در هفت 
KIL‏ گی مقام خلافت بات از کتری بپودی به دنا آمده بود که دور بازرگان دی نفود بیودی 


به نامپای | بوسعد و ابونصر تستری به او وا گذار کرده بودند . ات ات سے كدق 


شاندان بپودی | یرانی تستری (شوشتری) در تحکیم امپراطوری فاطمی و بسط و تاين 
حبات اقتصادی و معنوی یپود یان و را بط نزد یکشان با معالم و ماثر اسلامی بسیار اساسی 
بود . جنان که پیشتر هم به اشاره گفتم هیچ سلطنت اسلامی قرون وسطی بدان گونه که 
فاطمیان در مصر اتجام دادند اهل ذمه را در امور عمومی اقتصادی» و سیاسی امپراطوری 
مشارکت ندادند . در باب دلا یل تساهل فاطمیان تسبت به سود توضیحات فراوانی به عسل 
آمده است, اما به باور من جنان سیاستی محتملاً از یک ریشة عاطفی نیز آب می خورد و آن 
به همکاری ای باز می گشت که یمود یان در جر یان جنگہای قاطمیان نسبت به آتان انجام 
داده بودند .حنان که از باره ای متا بې E‏ با سلاحفه در 
نواحی ارجان از مشارکت فعال چہار فرقة ود استفاد؛ فراوان ب رگرفتند ."' به هر ترتیب 
منابمی که از ایام مستنصر باقی مانده است به حصبوصل به دو یپودی که تماس نزد یکی با 
دربار داشته اند اشاره می کنند . ابل‌دوتن بنوجہل | بوسعد ابراهیم بن سل تستری و 
ابونصر هارون بن سہل تستری بّه خاندان بپودی ای از شوشتر متعلق بودند . با تمامی 
اهمیتی که این دو تن در حیات اقتصادی دولت فاطسی داسته آند. تا هم امروز موصوع یک 
پژوهش کافی قرار نگرفته اند ."همان گونه که مسکویه اشاره می کند شوشتر در دهۀ سوم 
قرن دهم هجری یکی از مرا کز عمد؛ اقتصادی بود که بپودیان در آن نقشی فعال داشتتند . 
به احتمال قر بب به بقین می توان گفت که بیدا یی م رکز اقتصادی جد ید در مصر و اتتعال 
قدرت از بغداد به فسطاط و البته تساهل فاطمیان از دلایل عمدۂ مہاجرت خاندان تستری 
به قاهره است . اعضای این خاندان | برانی در قاهره در محلة شود نان سکونت کر ندند با 
فرا رسیدن ایام الحکیم برادران تستری در دربا ر فعالتی جدی را آغاز کردند و این موقعیت 
آنان تا رمان مستنصر ادامه یافت. هنابم ما تماما 1 به این تکته اشاره می کنند که از دوران 
متتصرء ابوسعد از مقامات عالی سیاسی در دربار برخوردار گرد ید . علاوه بر این به عنوان 
عامل عمدة نازر گان تن البللی > خاصه در تحارت با نویا و سودان و کشورهای مد یترانه نير 
فعالت داشت . هم این موارد بخوبی از شرا یط و اوضاع مطلوبی سخن می گوید که 
بپودیان در دوران فاطمی از آن برخوردار بودند .غیر از پیشرفتمای کلی باید از جامعة 
سعادتمند و خوشگذران مردمی سخن گفت که در آن جامعه می زیستند : ناصر خسرو 
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4 مجلة یران شناسی» سال نیم 


گزارش جالبی از جامعة فاطمیان حتی در بدترین وضع بحرانی اش عرضه کرده است. او از 
حامعه ای سخن می گوید که «اگر وصف آن کرده شود هماتا که بعض مردم آن را باور 
نکنند ۰6 وجود جنین شرا یطی برای یبودیان در عصر فاطمی لزوما شرا بط نفوذ اند شۀ 
اسمعیلی بر تفکر فرزانگان یپودی اعم از فیلسوف و متکلم و عالم و اد یب را نیز مقتضی 
اه ود 

ابن میمون و میرات اسمعیلی 

از مبان مجاری عمده ای که تفکر فلسفی بونانی از طریق فنابع اسلامی آن به جبان 
غرب انتقال بافت بپودبان سر آمدان آن به شمار می آیند . میراثی که غرب از تفکر بوناتی 
به ارث برد در حقیقت ارثه ای بود که فلسوفان مسلمان و از آن مان فارا بی و ابن سبتا آن 
را با عناصری تازه آراسته بودند و این نظام نو آراسته را قبل از هر قوم و قبیله ای یپود یان 
دریافتند . انتقال علوم یونان به مغرب در بعداد به خوبی انجام می گرفت وسپس یپودیان 
واسط انتقال آن به اسبانیا گشتند . طرفه آن که باز همان بپودیان بودند که این علوم را 
به دانشجوبان سار اروبای مسبحی مال اهر . شاهکارهای بزرگ اند بشه و فکر 
مسلمانان در اسپانیا به عبری ترجمه شد این میُون از طریق کناب خود دلالة الحاثر ین 
اند یش فلاسغة مسلمان نظیر فارا ب و ابی باجو و اب سیا را با تقصیل بسیار به غرب 
معرفی کرد و پس آن گاه با مجاهدتم‌ای/ بوحنای اشبیلی باءابن داوود اسپانیایی باره ای از 
کتابپای ابن سینا در باب ما بعدالطبّیعه ترخس تشد . گفتنبی ست که پیش از روز گار 
این میمون» فلاسفه و متکلمین جندی از یبود چه در بغداد و چه در اندلس از جریاتهای 
فکری مسلماتان اثر پذ یرفته بودند ." بر چتین پیش زمینه ای ست که ابن میمون با معالم و 
ماثر اسلامی آشنا شد و بر کنار از منابع فلسفی و کلامی مسلمانان در شرا یط اجتماعی- 
سیاسی ای بارور گردید که داعیان اسمعیلی ضن آن بدنۀ عظیمی از اند يشه را تدارک دیده 
بودند . 

ابی عمران موسی بن میمون يا عبیدالله موسی بن میمون فرطبی اسرائیلی. فیلسوف و 
طبیب و متأله بپودی در سال ۵۳۰ در قرطبه از شپرهای اندلس تولد بافت . او سیزده ساله بود 
که همراه یدرو مادرش زادگاه خود را ترک گفت و درسال ۵۵۳ درشہر فاس از بلاد 
مراکش مستقر گردیدند . او و خانواده اش در سال ۵۱۱ به مصر کوجیدند و در شهر قسطاط 
سکونت گزیدند . ابن میمون در کوی یبودیان فسطاط به طبا بت اشتغال ورزید و به زودی 
مورد توجه القاضی الفاضل عبدالرحیم بن علی البیسانی قرار گرفت و به وسیل او به عنوان 
پزشک خاص به درگاه عزیز آخرین خليفة فاطمی مصر معرفی گشت." از ابن میمون آثار 
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تأشرات اسمعیلی بر تفکر فلسقی موسی ابن میمون یبودی ۳۳ 


متعددی باقی مانده که به اعتبار آنپا از او به عنوان برجسته ترین مرجم فانون دینی یمود نام 
برده می شود . از جمله آثار او در این زمیته تفسیری عربی بر ميشه معروف به هشت فصل و 
فپرستی از سیزده اصل ایمان ببودی که تحت دو عنوان میشنه تورات (10:2 «عصطکن۷) و 
داد ها هازا کا (27202 ۵ ۲۵8) شپرت بافته اند مپسترین آنبا به شمار می ایند . 
ابن میمون علاوه بر آن آثار رسائلی در طب به عربی با عنوان فصول موسی از خود به جای 
گذاشته که نندی بر رای الس است:«شاهکا رو اثر عمدء فلسفی | من میموندلال؟ 
الحاثر ین به طور علی الاطلاق یکی از مواریث فکری شا بان اهمیت قرون وسطی ست و 
همان است که زميتة اصلی بی جویی من در این نوشته است . 

للواشتراوس (5کنا5 160) به درستی خاطرنشان می سازد که درک آنجه در دلالة 
الحاثر ین ابن میمون آمده است بدون فہم فلسفة سیاسی فارا بی ناممکن است." هم او بر 
این باور تا کید می کند که حتی شیو باطنی ابن میمون و همجنین گرا یش او به بیان 
اظباراتی قوباً غير راست کیشانه (1100710000(0) به روال رم زگونه از الگویی تبعیت 
می کند که به فارا بی متعلق است جز آنخفراشٌتراوس به آن اشاره می آورد» در مبان هنا بع 
رساله در باب منطن | بن میمون» آثار فارابی مقا می تعن کننده دارند .أبن میمون در طبقه 
بندی علم» بدان گونه که ولفسون (9914505) تصر بح می کند بقارا ی اظراست' 
هر برت داو بدسون (1(2۷10500 1 من توضیح, ین مطلب که ابن میمون در تدوین 
هشت فصل در اخلاق خود از فارابی تأثیر پذ یرفته. طی تحلیلی که از قول ابن میمون دایر بر 
دلایل حذف اسامی منابع خود در شمونه فرا کیم )Shemonah Per4٩1(‏ به عمل می آورد 
تصر یح می کند که پس از انتشار فصول مدني فارا بی ما به خوبی دريافتيم که مرجعۍ که ابن 
میمون از ذکر نام آن در شمونه برهیز کرده است همین اثر فارابی ست." بدون آن که بتوان 
در صحت این اظهارات ترد ید کرد واقعیت دیگری نیز وجود دارد که این کسان به آن 
توحه نداشته اند و آن این که تأثیر فارابی بر ابن میمون خاصه بر فلسقة سیاسی او بیش از 
هر جا در دلالة الحاثر ین او انعکاس بافته است. ابن میسون در این اثر ارجاع صریح خود 
به فارا بی را در جایی به عمل می آورد که ضمن آن به جدل با کلام بر می آید . او در 
توضیح از موضم غیر علمی «علم کلام» تماما به تحلیلی توسل می جوید که فارا بی در رساله 
در باب عقل خود از سرشت غير عقلی مکاتب کلامی به عمل آورده است. !بن میمون در دلالة 
الحاثرین با همان سیاق استدلالی فارا بی بر این نکته اشاره می کند که کلام ملتزم به بیان 


ا بلکه کوششی ست در دفاع از عقا ید و جزممای دینی. " جز این مورد؛ او در 
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جهان, و همجنین در بیان مشیت» تا حدودی وسیم از فارا بی تأثیر بذ برفته است ."۲ 
از فارابی و البته ابن باجه که بگذریم» ابن میمون از میان فلاسفة مسلمان از ابن سینا 
نیز در مواردی جدی متأثر است. او ضمن نامه ای به شاموثل ابن تیمون می نویسد : 
اگرجه اند یش !بن سینا ممکن است مشمول اعتراضاتی باشد و به مطلوبیت افکار فارا بی و ابن 
باجه نیز نیست؛ هم الوصف او نیز فیلسوف بزرگی بود و آثارش از ارزش والایی برخوردار 
ا 
مقسرین دلالة الحاثر ین را در جگونگی تأثیر ابن سینا بر ابن میمون اختلاف است. در 
حالی که نار بوتی (012:90) و مونک (21/) ه رگونه تأثبری را انکار می کنند: داوید 
نبومارک ()31 Ne‏ ۵۷[0) و به خصوص ینس در مقدمۂ تشر یحی مفصلی که بر ترجمة 
انگلیسی دلالة الحاثر ین‌نوشته است بر اثرپذ یری جدی | بن میمون از آرا وانديشة ابن سینا 
تأکید ورزیده اند . آشکاری نقوذهای عمیق !بن سیتاء به ویژه در شکل بندی متافيزیک ابن 
میمون وقول او بر تمایز بین ماهیت و وجود و واجب و ممکنن. آزادی اراده و جبر و نفی 
صفات بوتی از خداوند و بالاخره وجه استدلال"بزیوجود. وحدت و غیر جسمانی بودن خدا 
که مشخصاً شم تاب ابن یوسف | بن شخ تاب ابر ان تاکید ورزیده است. انکار مخالفین تأثیر 
را حبرت آورمی سازد."" پینس به درشتی توضیح مئ دهد که نحوة طرح این مسائل توسط 
ابن سینا که از لحاظ مضمون و هم وجه استدلال"نه از نوع باور فارا بی و نه ارسطویی ست؛ 
دقیقاً مورد استفادة | بن میمون قرا رگ رکیھ اس کناب بازعافاث ینس » جز این موارد» این 
میمون باور به جاوداتگی تفس و قول خود دایر بر حیوان اجتماعی بودن انسان و لذا الزام 
زند گی در جامعة سیاسی و همجنین باور به وجود واجب یک قانونگزار یا پیامبر به منظور 
ایجاد جامعه ای همآوا وهمساز را ازا بن سینا باز گرفته است.۲ 
بازیابی منابع فکری ابن میمون در آثار متفکرینی که از آنها نام بردم اگر گاه صریح 
و گاه ملیح است. آن گاه که زمينة کار به انديشة اسمعیلی مربوط می شود جایی برای 
ملاحت و گمأن باقی نمی گذارد. معنا و سیاق کلام اسمعیلی در بخشہای عمده ای از تفکر 
ابن میمون» همچنان که در اند يشة کسانی جون یپودا هالوی و سلیمان بن منصور زیمری و 
فیومی نبز چنین است. آن جنان صریح و روشن است که باب ه رگونه تردید را مسدود 
می کند و به روشنی حکایت از این واقعیت دارد که او تا چد وسیعی از ارثیة فکری و معنوی 
اسمعیلیان بپره برده است. صمن تحلیل دلالة الحاترین نخستین عنصری از مشی اسمعیلی 
در آن اثر که به روشنی خود را می نما باند قاعده «تقبه» است . شرا بط دشوار زند گی در 
امپراطوری موحد ین در اسپانیا برای یبود یان و البته دیگر فرق غیر ستی و فشار آشکار بر 
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آنان در جہت تغیبر دین» برای خاندان ابن میمون جاره ای جز کوج باق تسین کد E‏ 
سرزمین جد بدی که ابن میمون و خانوادۂ او پس از گریز از قلمرو موحدین در آن فرود 
آمدند مصر فاطمیان بود . با وجود شرا بط مطلوبی که در فسطاط وجود داشت وهمان به ابن 
میمون امکان داد تا آزادانه تقسیر بر میشنای و اثر کلان خود دربارۂ تلمود را به سامان 
برساند » مع الوصف میراث اضطرابی که از روزگار زند گی در اسپانیا در جان و اند يشة او 
باقی مانده بود به نحو بارزی در دلالةالحانر ین تجلی یافت. یوسف بن شمعون که مخاطب 
ابن میمون در این کاب است کسی ست که جون خود ابن میمون در ایام اقامت در 
امیراطوری موحد ین ناجار به پنبان ساختن دین نیاکانی و قبول ظاهری اسلام شد . استیلای. 
غلق آن ایام !بن میمون را بر آن داشت تا در ببان عقاید خويش در دلالة الحاثر ن‌روشی 
اتخاذ کند که تا حد ممکن از صراحت معنایی کلمات او ممانعت به عمل آورد . به همین 
دلیل است که او در توضیح از روش خویش در دلالة الحاثرین عدم صراحت و کتمان باره ای 
از معانی اند بشة خویش را گوشزد می سازد و توضیح می دهد که اثرش را برای کسانی چون 
شمعون می نویسد که راه تعقل و فلسفه رل بای تستیّم باورهای د ينی حود ب رگزیده اند . ناظر 
بر این مشی است که در مقدمه به بان دلایل که آور/ به گفتمانی وا داشته است که جز 
«اهل » را گمراه کند می بردازد . آنطهدرظاهر اه به ذهن متبادر می شود این است که 
شرا بط زند گی و فشارهای معمرل ازسّي عاملان دین حاکم: به طور طبیعی رویة توسل 
به تقیه را به ابن میمون آموخته است.آما زمانی که این امر را بر زمينة تاریخی و موارد مشا به 
و شایم آن قرار می دهیم واقعیت چپره ای دیگر می یابد . حقیقت آن که گروهبای شیعه و 


به و یه اسمعیلیان که به تحو فاجعه آمیزی در مخاطرة ا یذاء و کشتار توسط سنیان حاکم در 


امیراطوری اسلام فرار داشتند بسیار بیش از آن که ابن میمون به بار بیا ید رویۀ تقیه را چون 
قاعده ای محکم اعمال کردند . بیگمان شرا یط روزگار درسبمای فراوانی در جبت اعمال 
احتباط به بپودیان و از جمله به ابن میمون آموخته بود» اما کاربرد چنین احتیاطی در 
بازگوبی یک انديشة فلسفی و علمی و گفتمان آن لزوماً بایستی بر گرد سازمند نگرشی و 
قواعد تبیینی معینْی عملی شود و این جز با اقتدا به پیش زمینه ای که اصحاب نظر و 
متقکر نی پیشتر فراهم آورده و قواعد آن را سامان داده اند یسر نبود ابن میسون در مصر و 
ضمن ارتیاط نزدیک با شیعیان و دعات اسمعیلی که از دی رگاه به تقیه چون امری لازمة بقا 
تول خستهی آن را را اراس خزده بودند به این قاعده گرا یید "۳ ۲ بوری تأکید می کند 
که مقدمة دلة الحاثر ین را از این منظر با ید چون تلاشی در کارگیری روش اسمعیلیه تلقی 
کرد کاری که تا یش از این میمون در تفکر بپودی سابقه نداشعه است: واقعیت این که 
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رفتار جامعۂ بہودی در اسبانیا و شمال افریقا در دوران حاکمیت موحد ین به نحو صر یحی با 
رفتار شیعیان در شرا بط حاکمیت سلاطین سنی شباهت داشت و اقتداء ابن میمون به این 
نحو مشی ودفاع دینی و فلسفی او از اتخاذ تقیه مزید این واقعیت است که او با آثار 
اسمعیلی- و اگرنه مستقیماً با متفکرین و داعیان آن مذهب- آشنا یی نزد یک داشته است . 
جنان که به تحو حدی غلبهً موضوعات و مصامین اسمعیلی در ممدمة دلالة الحاثر دن مورد توحه 
قرار گیرد این امر که او تا جه حد مستقیماً گفتمان تقیه را از اسمعیلیه اخذ کرده است در 
معرض روشنا یی قرار می گیرد ."" بر مبتای چنین رویه ای ست که قطعات آغازین این 
کتاب در بحث از زبان به بحث از وجوه تمثیلی ارتباط که ضمن آن یک کلمه به معنایی غير 
از معنای لفعلی و ظاهری کلام به کار برده می شود می پردازد .این نوع زبان استعاری ست 
که ابن میمون به هنگام تبیین بسیاری از اصطلاحات متون مقدس که ضمن آنبا خداوند در 
قالب معانی ای اتساتی نما یش داده شده است به کار می گیرد و با همین وجه از زبان است 
که او به تفسیر فلسقی ان متون می بردازد . 

تصر بح | بن میمون ضمن کار گیری ای وه در تفسیر بر برخورداری زبان و کلام از 
دو وجه ظاهری و باطنی اگرجه دارأی ؤا در/کا ۷4 (620۳212) ست ولی به افتضای 
بافت کلام بازتات باور اسمعنلبه به ايعاد ظاهر و باطن کلام است . چنین داعیه ای هم آن 
گاه که تنوع سودجویی | بن میمون از شیوه و آراء اسمعلیه را مورد توجه قرار دهیم هدف خود 
را باز می نما یاند . 

نحو تلقی أبن میمون از فلسفه در مقدمة دلالة الحانر ین آن جا که تصریح می کند که 
فلسفه آموزه ای رمزی ست و تتبا برای نوادر و در لحظات خارق العاده ای از معنویت؛ 
به متا به درخشش اشعه ای که تاریکی را عنور می سارد دستبافتنی ست. بیان شده است. 
جنین دریافتی از حقیقت به مثا به امری خاص و مکتوم چیزی جز بازتاب تعالیم متفکر ین 
اسمعیلی و تعبیر آنان از جپان شناسی ق رآنی تبود ۰" چنان که گفتم یکی از دل مشغولیپای 
ابن میمون در دلالة الحاثرین درگیری با زبان و کاربردهای گونا گون معنا یی آن است. بخش 
نخست از آن کتاب به نحو گسترده ای به رد معاتی تحت اللفظی اصطلاحات انسان 
شکل گیرانه یا اصل تشبیه در توصیف خداوند اختصاص یافته است. او در همان بخش 
کی امین کک ی رقاب تاه می کته وفع وان ابات از طر یو ی 
ةرد باور شایع در میان علمای یبود در تفسیرهای تشبیپی آنان از صفات خداوند 
می پردازد . او چه در کاربرد اصطلاخات و چه در مقام صورت بندی تگرشی مسأله به نحو 
مستقیم از حمیدالد ین کرمانی داعی و حکیم اسمعیلی تأئیر پذ برفته است."" اگرچه پینس 
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پر این تأثیر صحه می گذارد و با صراحت از آن یاد می کند اما حورة تأثیر را به همین حد 
محدود می سازد .و حال آن که ما اینک می دانیم که زمينة تأثیرپذ یری ابن میمون از 
حمیدالد ین کرمانی و آموزه و روش شناسی اسمعیلی به طور کلی از این حد بسیار وسیعتر 
است. علی ای حال جنان که از همین موضوع صفات بر می آید کرمانی نقش الگویی را 
به منظور بحت از تنزبه خداوند و برتر بودن او از هر نوع ادراک و تتزهش از هر صفتی: 
برای ابن میمون افا کرده است. به باور کرمانی تنہا از طریق ««نقی » هاست که ما 
می توانیم آنجه را که در حقیقت ماهیت خداوند است درک و بیان کتیم و احد یت اورا 
توضیح دهیم . . در تخته بند حنین توصیفی از خداوند سس و بگانگی او 
به همان معنی که متفکر ین اسمعبلیهنظیر حمیدالد ین کرمانی و سجستانی و دیگران از آن 
تصور می کردند از سوی اب بن میمون به کار گرفته شد تا مقولة آفر ینش و نمادهای آن و اصل 
«فیض » به متا به فعل خداوند در جبت خلق و از طر بق عقل اول را توصیح دهد . 
بگانگی و احدیتی که بدین گونه توف پذ بر بود از سوی اسمعیلیان در عسل 
آفرینش نیز بیان می شدء عملی که کا اران ' یکی از عدم را قصد می کردند . یگانگی این 
فعل در علم الاصطلاح آفر بنش اسملیلی تا/اصطلا اح («۱بداع» توصیف می شد . قول آنان در 
این باب این بود که این فعل مستقیمً تنا سيه( هبد ع اول » متوجه بود که آن را عقل کلی با 
«عقل اول » می خواندند و ما بقی "اقفر ینش را از این جور عقلی نخستین که توصیف آن 
بافتی نو افلاطونی داشت و از طری ی «فیض» منبعث هی دانستند .ابن میمون | گرچه در 
نہا یت در توضیح از آفر ینش مشی تو اقلاطونی اسمعیلیه ر را اعمال کرد اما تماد گرایی آنان 
را در تین سلسله مراتب آفر ینش به کاز نگر فتاه مع الوصف استدلال او بر خلی از عدم و 
نحوه توصیفی که از آن به عمل ارد ا مونه تأثر او از آموزةٌ اسمعیلی بود . قاعدة «فیسص» 
که آموزءٌ اسمعیلی CET‏ بر محور آن برداخته شده بود آمری بود که ابن میمون در 
سامان بخشی به نظرية آفر بنش خود از آن متأثر گردید . اگرچه او کوشید تا در ترسیم این 
نظر به از صورتبای را باتی و مقدس سود بجوید , مع الوصف در نبایت به همان نمادها یی 
توسل جت که در نماد گرا یی دینی اسمعیلی و تا حدود زیادی در الات اخوان الصفا 
وحود داشت ."۲ آ بوری به درستی توضیح می دهد که هرچند بسیاری ازعناصر مشابه بین 
تفکر ابن میمون و اسمعیلیه لزوماً منشأ یی اسمعیلی ندارند و بخش نمایانی از آتها از جمله 
شیو تمثیل سازی او در اند يشة فیلون بی سابقهنیست. ولی ابن میمون حتی در آن جا که در 
رابطه ای جدلی با اسعیلیه بر می آید از آنبا در این زمینه مأثر است خصلت جند 
بعدی زبان و برخورداری آن از لابه های دروتی و بیرونی یا وجوه ظاهری و باطنی» وسیل 
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۳۹۸ مجلة ايران شناسی؛ سال نیم 


مناسبی برای ابن میمون بود تا نه تنہا ساختار وجودشناختی جہان را بر مبنای الگویی 
اسمعیلی توجیه کند بلکه به او امکان داد تا تبعات این مقوله و از جمله همۀ مواردی را که 
به نحوی با «نبوت» ارتباط می یافت مورد بررسی قرار دهد . در سمت و سوی بررسی همین 
موارد است که او در جهارچوب بحث از نبوت» مفپوم «فاصن کامل » را ئه با معنای تنگی 
که سنت را بانی از آن تعبیر هئ کرد؛ پلکه دقیقاً به معنایی که اسمعیلیه و پس از آنان به وجه 
تعمیق شده ای» شیخیه از («شيعة کامل » قصد می کردند» طرح وموضوع بحث قرار دهد . 
«انسان فاضلی» که ابن میمون با توجه به وی ڑگیہای غیر ارسطویی اش آن را ت رکیبی از 
فضائل فلسفی و فوق فلسفی می دانست به نحو مطلوبی بازتاب تصویر و توجیه تأویلی 
اسمعیلی بود که او در تبیین مشخصات « آدم» به عنوان نخستین انسان آفرینش به عمل 
آورد .| بن میمون این مقوله را در فصل دوم از بخش اول دلالة الحاثر ین موضوع رسید گی قرار 
می دهد که در نظر اول بی وجه و خارج از محل به نظر می آید . فصل اول و آنجه که در پی 
فصل دوم از کتاب می آید به نقد تندی اختصاص دارد که او عليه اصطلاحات و قطعاتی از 
کتاب مقدس (تورات) که ضمن آنہا در بارة خداوند توضیحات تشبیپی به کار برده شده 
است اعمال می کند .ابن میمون در راپنشای تلا رگ یک البیات تنزیپی در این فصول 
به مقایله با سنت تیچ بد بر می آ ید واقس ری/ که از(« آدم» در عدن به عمل می آورد 
نموه در خشانی از این ستیز علیه اوصاف تحص سآن شکل گرایانه است. او در فصل 
اول بر سر وجود بیوستگی عقلی بین اتشان وخدا اصرار می ژرزد و بر این باور می رود که 
آن هر دو از عقل به مثا به حوهر خویش برخوردارند . او سپس در فصل دوم « آدم» به عنوان 
«انسان اول» را به مثا به موجودی که با عقل کامل آفریده شده است توصیف می کند و 
توضیح می دهد که جنین است معنای آفریتش انسان به‌ صورت خدا که در کتاب 
« بیدایش) آمده است. آنجه که ابن میمون بدین گونه تقسیر می کند به نحو بارزی از گر 
بخشی از البیات اسمعیلی ست که در روزگار او و از طریق آثار متفکرین برجستة اسمعیلی 
ابراز شده بود . در الپیات و جہان شناسی اسمعیلیه « آدم» در سر سلسله ای از کسانی قرار 
دارد که به تعبیر اسمعیلی ««نطقا » خوانده می شوند و از طریق آنان است که « کلام » 
خداوند در دفعات متقاوت به انسان تازل شده است و به همین اعتباراست که در آموزهٌ آنان 
آدم» «تاطق اول» چه در تکوین و چه در تشریم است. پینس توضینح می دهد که نه تنہا 
ابن میمون بلکه یہودا هالوی نیز صورت بندی این اند یشه را از اسمعیلیه اخذ کرده اند و آن 
ا یمودی شایم ساخته اند . 

ابن میمون به این لحاظ از« آدم» بر گرد تمییری اسمیلیتوصیف به عمل اورد تا آن 
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تأثرات اسمعیلی بر تقکر فلسفی هوسی ابن هیمون یبودی ۳۹۹ 
را از تتگنای نظر باز یہای عرفانی رها سازد . او با حنین اقدامی به مقپوم « انسان فاصل ») خود 
نیز که تعالیم و البته تکنیک بحث اسمعیلی به آن صلابت و سامان داده بود صراحت 
بخشید . ترتیب منطقی گفتگو از « آدم» و پس آن گاه گشایش ابواب مربوط به قرشته 


شناسی ایجاب می کرد تا ابن میمون تعبیر خویش از موسی را نیز ارائه کند . او در این . 


جبت بدواً بین «نبوت» دیگر پیامبران, اعم از آنہا که نامشان در تورات آمده است یا جز 
آنان خط فاصلی طرح کرد که به موجب آن «نبوت عام» و نبوت موسی به ما به دو پد یدة 
متمایز مورد رسب د گی قرار گرفت. او بر این تأکید می کرد که موسی از تجر بة یگانه ای 
برخوردار بود و به همین اعتبار شخصیت او شحصیتی یگانه بود» امری که به اقتضای آن 
برتری واعتبار | بدی تورات نتیجه می شد .لازم به یاد آوری ست که تما یز جوهری بین نبوت 
موسي وگ نکر پیامبران متضمن طرح تفاوت دو مفہوم «الپام » و «وحی » TT‏ 
هالوی و بش از او سعد یا گانون آن را زیر تأثیر آموزشمای اسمعیلی عنوان کرده بودند . 
ابن میمون پیشتر این معنی را در فصل دهم از تفسیر خود جر شنا سنهدرین ( 1/5۵ 
۵) مورد بررسی قرار داده بوھؤ یں در اثر دیگرش ميشه توراه آن را تکرار 
کرده بود . در همة این آثار» به خصبص دور فصل گهفتم از مقدمه اش بر آؤت (/4۲۵) او از 
موسی به عنوان حبیب ترین افراد نزاد خداو به عنوان عقل محص یاد می کند . در همان جا او 
تصریح می کند که عقل موسی در تمامي طول حیاتش از جسم او جدایی ناپذیر بود . مرجع 
جنین دریافتی از موسی و نبوت نمی توانست کر در تسیز ئ :که اسمعیلیه از «موسای ناطق » 
به عمل آورده بودند قرار داشته باشد . در طول تاریخ محافلی از یپودیان در تفسیر فرشته 
شناسانه ای که از موسی به عمل می آوردند تا حدودی به این تعبیر ابن میمون نزد یک شده 
بودند و جز آنان مسلمانانی جز اسمعیلیه موسی را چون محمد در سلسله مراتب وجود 
شناختی خود درمقامی قدسی قرار می دادند . اما آنجه که تعبیر اسمعیلیه را از آنان متمایز 
می ساخت این بود که آنان قول عرفانی و نبوی موسی را با هم ت رکیب ساختند و به آن 
صورتی عقلی و اعتباری فلسفی بخشیدند . برای نموته اشارات سجستانی به را بطة درونی 
پیامبران با فرشتگان و عاملیت عقل کلی در آنبا به مثابه روح قدرسی درک می شد . جز این 
تأکیدات حمیدالد ین کرمانی در تفسیر از امام به عنوان مقر «نورالله » زمینه های مساعد تعبیر 
ابن میمون از موسی را فراهم می آورد ."" این مہم که ابن میمون به خویی از وجه تعبیر 
اسمعیلیه در مورد بیامیران و از حمله موسی آگاه بوده و ۲ گاهانه از آن تعبیر سود جسته است 
از این نکته استنتاج می شود که او در قصل دوم از دلالةالحاثرین و زمانی که یه مسژویت 
موسی اشاره می کند از او به عنوان یک «داعی» نام می برد عنوانی که به نحو مشخص مر 
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۳.۰ مجلۂ ایران شناسی؛ سال نیم 


و نشان اسمعیلی دارد . اگرجه او در همان جا سعی می کند تا «دعوت» موسی را از نوع 
خاصی توجیه کند با همة این احوال نفس اطلاق عنوان «داعی» به او موسی را در 
حبارجوب مقبومی قرار می دهد که تنہا از معنای «داعی»» اسمعیلی مستفاد می شود . 
گزارش ابن میمون از تحلی خداوند بر موسی در سینا و پس آن گاه تحلیلی که او از امر 
(«وصابت» نبوی به عمل می آورد و به نحو ملیحی خویش را («وصی» موسی در مان امت 
خویش و به قصد حفظ و ادامةٌ سنت و حیاتی نبوت موسوی تلقی می کند جای هیچ ترد یدی 


۳ 


E ۰ ‌‏ 5 ۹ 
باقی نمی گذارد که او به نحو وسیعی از امور اسمعیلی متأثر بوده است. 
سالت لیک سیتی» بوتا 


۱ اپریل ۱۹۹۷ 


بانویسیا : 

۱- در مقا بل اقوالی که به اسمعیلی بودن ابن سینا تاکید ورز يده اند » قولی که قویاً به رد آن کوشیده به علامة حاثری 
مازندرانی متعلق است. د یده شود حکست بوعلی سینا جلد دوم ص ۸٩-4۲‏ - 

۴- ایلیا باودویج بطروششسکی ۰ اسلام در ابران ترحِعة کریم کشاورز, اتتشارات پیام؛ جاب هتم ص ۲۹۳ - 

۳- همان؛ همان سا - 

6- «اصحاب ابی الخطاب محمد بن ابی زی اسدی آجدع که خویش را نسبت کرد به امام هادی؛ آن به حق و 
صواب ناطق: ابی عبدالله جعقر بن محمد صادق. واجون رائ صادق امام ب غلوی که در افراطه محبت آن حضرت می کرد 
مطلع گشت. از او تبری فرمود و امر فرمود اصحاب خویش راتتاز او تبرا کنند و در تبرا و لمن او مبالنه فرمود ۰» | بوالفتح 
محمد بن عبدالکر یم شہرستانی» الملل و التجل کی تصحیح و تشه کنر سید مُجمدرضا جلالی نائینی؛ ص ۰۱۰ 

۵- برای تفصیل این موارد د يده شود ؛ جعقر بن مورا لیَنَ» سراثر و اسرار النطقاء ص ٩۳۵۷-۲۵۱‏ ادریس: 
عبون الالخبار» جلد ٤‏ , ص ۳۲۷-۳۲۱ ؛ محمد بن عمرالکشی. اختار معرقة الرجال, لشیخ الطانعه الطوسی: تصحیح حسن 
مصطفوی» مشهد , ۰۱۳4۸ ص ۳۱۸-۳۱۷ ۳۲۱ ۰۳۲۹-۳۲۵ ۳۵۶ ۰۳۸۲-۳۷۱۰۳۵۷ ۳۹۰ ؛ احمد ببن علی تجاشی: 
کاب الر جال بمیلی, ۰۱۳۱۷ ص ۰۸۳-۸۱ همحنین دیده شود فرهاد دفتری ««نکاتی دربارة آغاز نبصت اسمعیلیه »: 
ابران نامه: سال هفتم؛ شماره ۰۳ بہار ۰۱۳۹۸ 

7- در بارء ت رکیپ احتماعی اسمحیلیان د بده شود کتاب بسیار معتبر فرهاد دفتری به نام The Ismatlis, Their‏ 
and Doctrine, Cambridge University Press, 1990‏ 0ryاHis‏ » همچنین د يده شود مقالةهم او تحت عنوان 
«تحقیقات اسمعیلی و اسمعیلیان نخسین » در کاب آ گاه: مجموعة مقالات دربارة ایران و خاور میانه» مس انتشارات 
آگاه: ۱۳۹۲» ص ۶۱۳۹-۱۰۵ دربارة روا بط تنگاتنگ اسمعیلیان با اصناف و پیشه وران رجوع شود به : 

Fh. K. Hitti, History of Arabs, PP 444-445. 

۷- بطروششکی تحقق سازمان مخفی قرمطیان را در میان بیشه وران می داند .مرجم شمارة ۲ ص ۰۲۹۸ 

Thought, 2. 272. -۸‏ زوا Montgomery Watt, The Formation of‏ . دوداعی معروف 
اسمعیلی یعنی مویدالد ین شیرازی و ناصر خسرو نیز در سال 1۳۹ از قاهره دیدن کردند و گزارش جامعی از وضع عالی 
اقتصادی و فرهنگی قاهره ارائه کرده اند . 

۹- وات. همان اء 

۰- برای آشنایی با تحوڈ تساهل دینی اسمعیلیان و چگونگی تبلفاتشان در مان یبود بان د يده شود : 
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اس موب اس 


تأثشرات اسمعیلی بر تفکر فلسفی موسی ابن میمون یبودی ۳.۱ 


S.M. Stem, Studies in Early Ismailism, ch Five, Magnes Pness, 1983.‏ 
۱- عاس حمدانی؛ «دولت فاطمیان » در اسمعیلیان در تاریح ترحمة بعقوب آرند» انتشارات مولی» ۱۳۹۸ء ص 
۰۱۹۰-۶۹ 
۲- ابن خلکان. وفات الاعیان: جلد دوم ص ٤‏ ابن صیرافی. الاشاره الى من الوزراء »جاب مخلص: قاهره» 
۶ص ۰٩۲‏ ۱ 
۳- مقریزی, الخطط و آلاتار: ج ۲ ص ٦ء‏ چاپ بولاق. 
6- دیده شود : این ابی اصبعه طبقات الاطباء جاب مولر. کینسب رگ ۰۱۸۸۶ ج اول ص ۰۲۷ 
۵- حمدانی» ص ۰۲۰۱ 1 
- اش ترحمه» سفرنارایی بشامین تطیلی (اسپانابی). لندن. ۰۱۸4 ص ۰۱۳۰ 
۷- برای پاره ای اطلاعات در مورد این دو تن و به خصوص تنوع اسمی آنبا دیده شود : مقر یزی» ج۱ ص ۱۲4 و 
۵ ناصرخرو؛ سفرنامه » ص ۱4۸۱ بن صرافی» ص ۰۷۲ و همجنین به خصوص د بده شود : 
J. Mann, The Jews in Egyp! and Palestins. Walter J. Fischel. Jews in the Economic and‏ 
Political Life of Mediaeval Islam.‏ 


۸- ناصر خرو سفرنامه ص ۷۷ ۰ 
۹- پینس به نحو مطلوبی این وجه تأثیر را مورد بحت قرار داده است. رجوع شود به: 
Pines, “Shiite Terms and Conceptions in, Judah Halevi’s Kuzari,” Jerusalem Studies in‏ .5 
Arabic and Islam. Il, 1980, pp 165-219‏ 
۰- گوتمان (2۷011۳1200)) به درستی تصر بح می گند کہ فلس بپودی در قرون وسطی در جہان فرهنگی اسلام 
بار آمد و به نحو نیرومندی از فلسفة اسلامی مأل بو - آغاز آن عتیفا از اند يشه های دینی - فلسفی کلام اسلامی تأثیر 
پذ یرفت. حتی پس از آن که فلسغۀ ببودی زبر تأثیر نو افلاطونگر! یی و متعاقب آن ارسطوگرا یی درآمد » بستگی آن با 
فلسفة اسلامی بافی ماند . دیده شود : ون که زباه که وا 17۱ [ui us Guttman‏ .بن میمون در دلاگه 
الحاثر ین (به عبری» وره بتو ک) توضیح می دهد که «اما این اندازة مختصر از علم کلام را که در آثار گائونیم ها و قرائیان 
می یابی همه از چیزها یی ست که از متکلمان مسلمان گرفته اند و جون در میان متکلمان مسلمان تخستین فرقه ای که بیدا 
شد معتزله بود همد ینان ما آنحه را که به عاریت گرفتند از ابشان گرفتند و ازروش ایشان بیرف کد دیده شود : 
Moses Maimonides, The Guide of the Perplexed: tr. Shlomo Pines, University of‏ 
Chicago Press, 1963, P. 176.‏ 
این میمون بدان گونه که ولفسون در توضیح از باور اومی آورد با مقایل قرار دادن یہودیان اندلس در مقا بل آن 
گروه که از معتزله بیروی کردند اشاره می کند که « اندلسیان از اهل ملت ما , بعنی ربانیان اسپانیا پیرو فلاسفه بودند .» از 
مان تکلمان بہودی که از معنزله پروی می کردند؛ از یوسف البصیر و پشوعا بن یپودا و از اتدلسیان بحية بن پغوده و 
بوسف بن صدیق درمنایع نام رفته است. . آنجه در باب فرزانگان یپودی بیش ازابن یون گفتنی ست این مہم است که 
عیسی بن زرعه ار شخصی به تام | یوالخیر داود بن بوسف باد می کند.!بوحیان توحیدی (متوقی ۰۰؛ هجری) نیز از وک 
به عنوان یکی از افراد گروهی از فلاسفه که در بغداد بر گرد | بوسلیمان محمد بن طاهر سجستاتی اجتماع کرده بودند نام 
برده است . د يده شود : هری اوستر ین ولفسن. فلسفة علم کلام ترجمة احمد آرام؛ اتشارات الهدی: ۰۱۳۹۸ ص -۸٩‏ 
1۳ 
۱- دکتر مہدی محقق» یت گفتار تبران ۲۵۳۵ ص ۰۱۲۹-۱۲۸ 
Louis Giniderg Jubilee Volume ۳ 357-58/393 ۲‏ . 
۳- هم اودر .45 Essays on Maimonides, ed. by 5.۷۷۰ Barrow, P.‏ 
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ری NSE DO EOE O‏ کی ی یس جر N E E YE‏ یگ 


۳+۲ مجلۂ ایران شناسی» سال نیم 


۷ 016502, JOR, n.s. XXVI, 1936, PP. 369-377 ۶6 
“Maimonides, او:‎ Je همحنین‎ + Herbert Davidson, PAAJR, XXX, 1963, PP.33-50 -۵ 
. Mimonid Studies, p 116-133 در‎ Shemonah Peracim and Al-farabi’s Fusûl Almadani.” 

- دده شود مقدمة ينس بر دلالة الحاثر .Pines, Introduction to “Guide”, PLXXلIV : j‏ 

۷- باکوب. ای. د ینتا گ ضمن تحلیل الفا بی که از تأثیرات مختلفی که بر ابن میمون وارد آمده اند به‌عمل 
آورده است به نحو مشروح به تأثیر فارا بی بر دلالة الحاثرین پرداخته است و جر فارا بی به نحوة تأثیر ابن سیناء ابن باجه 
غزالی و دیگران نیز اشاره کرده است د يده شود : 
“The Relationship of Maimonides to His Non-Jewish Predecessors. An Alphabetical‏ 
Survey”, in Studies in Maimonides and ST. Thomas Aruinas, ed. by Jacob Dienstag, PP.‏ 

xIM-LX. 
A.Marx JORN,s XXV, 1935, P. 380. -۲۸ 
Commentary to Moreh Nebukî-¥ar5aW : برای آشنایی با وجوه استدلال ستم تاب دیده شود‎ -۹ 
Jehuda Ibn Shmuel. Moreh Nebukim Part H, VOL 1, P. 61. Notes, 15-16; H.A. Wolfson, 
Spinoza, I, P.194. 

۰- دیدہ شود پینس. مرجم شمارۂ ۲۹ صفحات ۷11-C1/×€1×‏ ۳0× . برای آشنایی با تأثر عمومی ابن سیا 

: در‎ Franz Rosenthal, “Avicenna’s Influence on Jewish Thought” بر تفکر بپودی دیده شود‎ 
Avicenna: Scientist and Philosopher, Ed.G: 6G. M. Wickens. 

۱- تقیه به معنی تحفظ و تجنب از شر و در اططلاح شرع به مکی بلرشاندن حق و اظہار غیر حق به جبت محافظت 
تفس از ترس اذ یت و زحمتی که به انسان برسد عموفا در اسلام تجویز شده است و در منابع فقہی شیعه به خصوص شرا بط 
آن توضیح شده است. برای وجوه شرا بط و تجویز آن براسأسَسَ بات و اخباروسنث و آراء متفاوت علمای شیعه د يده 
شود : س رکار آقا حاج | بوالقاسم خان کرمانی, کنر الاوام .خاب سعاد ت کرمان,ص ٩۰‏ به بعد . همجنین د يده شود: 

I. Goldziher, Pıtroduction to Islamié ThHeolögy and Law, Princton, 1981, P. 80۰ 

۲- اصل تقیه در آموزۀ اسمعیله دو دوران مشخص را از سر گذرانده است دوران اول که تا زمان حسن دوم اداه 
یافت متوجه کتمان و اخفاء مذهب حقة نشیم از دید گان متجسس و کنجکاو اهل سنت بود؛ در دوران دوم با عد قیامت آغاز 
گردید . تشانة نسخ شریعت و برداشتن تقیه بود که خود از آمدن امام ناشی می شد . برای تفصیل دیده شود: مارشال گب. 
سی. هاچسن. فرقه اسمعیلیه, ترجمة فریدون بدره ای کتا بفروشی تہران؛ تبریز ۰۱۳4۳ ص ۳۰۰ و بعد 

۳ تعییر اسمعیلی از بافت کلام به ویژه درحکمت در تاریخ تفکر شیعی به نحو نی شده ای در تفکر شیخیه ادامه 
یافت. بنا به آنجه که مشا يخ شیخیه در يان تفسیر حکمت اراته کردند این نکته بود که از جمله مساتلی که مناط معرفت 
است. فرق کردن‌میان ظاهر ظاهر و ظاهر و باطن و باطن باطن و تأویل ظاهر و تأویل ظاهر ظاهر و تأویل باطن و تأویل 
باطن باطن است. بر این مبنا آنان ضمن تاکید بر این نکته که حکمت ضیاء معرفت است در شرح مراتب فوق این رأی را 
تصریح کردند که اساسا برای این ملک سه‌مقام است. یکی مقام ظاهر است؛ یکی مقام ظب ور است و یکی مقام مظبر 
است که درمقام بسط به ظاهر من حیث الظہوری نیز قائل گرد یدند .مشایخ شیخیه ضمن تسری این قول از حد معرفت 
شناختی آن به قلمرو وجود شناختی مسأله. به طور کلی بر این باور تصریح کردند که از این چہار مقام می توان به باطن و 
باطن من حیث البطون و ظاهر و ظاهر من حیت الظہور که مقامات اریع؛ عالم امر هستند تعییر کرد . دیده شود » حاج محمد 
کریم خان کرمانی: رساله در جواب یک نفر اصفبانی: چاپ سعادت کرمان؛حاج محمد خان کرمانی: دروس نایم 
الحکمه, ج اول؛همچنین برای آشنایی با نحوة تمبیر اسمعیلیه از این موضوع د بده شود :منصور الیمن؛ کتاب عالم و غلم 
در 1943 W. Ivanow. Studies in Early Persian Ismailism. Leiden‏ 
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تأثیرات اسمعیلی بر تفکر قلسفی موسی ابن میمون یہودی e‏ 


ا ن میمون در موارد متعددی در آثار خود در مقام رد عقیده مشببه را يج در ميان بپودبان بر می آیدو 

به مردمانی اشاره‌می کند ک که به سبب آن که جنان می اند بشیدند که لفظ ((صورت) در یه ۷۳۹ سقر پیدا یش یش : فیشی بر 

این که « آدم را به صورت خود و شبیه خود » آفر ید یم را با بد به معنی تحت اللفظی آن گرفت به این اعتغاد رسیدند ک 

خدا صورت انان؛ یمنی شکل و هیأت آدم دارد و معتقد شدند که اگر خدا را همجون حسمی دارای چپره و دستی شي 

جېره و دست خود تصور نکنند , او را به عدم تحویل کرده اند .ابن مسون بس از آوردن توضیحی در این باره که «صورت 4 

را نباید انان شکل گیرانه گ گرفت به بحث خود ادامه می دهد ومی گوید که همین گونه نیز نبا ید به شبیه بودن معنی انسار 

شکلی گرانه داد ». او ضمن ارجاع این معنی به بمضی اقراد بہودی در کناب دیگری از خود بعنی معسر تجة هاهت 

Tehiyyat Ha Metim)‏ ۷/07۵۳ ) در جواب خرده گیری کسی بر کتاب مشت توراه خودش می نویسد :«ما با کو 

ملاغات کردیم که به تظر از دانشمندان برحست؛ُ بپود می نمود ...و در جسم بودن خدا واین که چشم و دست و با وامعا ۱ 

احشاو..۔داشته باشد یا این که جسم نباشد گرفتار شک و ترد ید بود .» ولفسون در توضیح از این اشاره ابن میمود 

می نوید: نخستین مرد صاحب اعتباری که آشکا را در نوشته های خود حرأت مخالفت با اعتفاد به عدم جسماتیت خد 

کرد ابراهام بن داود بوسکیری بود که در حملات سخت خود بر کناب مشه توراه ابن میسون اعتقاد خود را در ایر 

خصوص پان کرد . د بده شود ولفسون؛ مرجم ۲۰ ص ۰۱۱۷ 

۵- برای حدود و مضمون تأثیر اخوان الصفّا بر ابن میمون د يده شود : 

Alfed L. Ivry, “Islamic and Greek Influences on Maimondes Philosophy,” in 

Maimonides and Philosophy, ed. Pines/yovel, 1986.۳. 145 

Alfred L. Ivry. ‘Ismaili Theology and Maiméndeés Philosbphy”, in The Jews - 

7 Medieval Islam, ed. Daniel Frank, 1995./P. 084. 


FY‏ پینس مرجع شماره ۰۱٩‏ ص ۳۷۷ تساه بین تمییر-هالوی از آدم و رأی اسمعییان توسط کافمان نیز مورد تاک 


قرار گرفته است: د يده شود : 
Kaufmann, Geschichte der AttributenlehFfef 06۵218772۳8.177. N.136.‏ .3 

۳۸- دیده شود: السجستائی» اثات البرت ص ۱۱۹-٤٤۱؛‏ حمیدالد ین کرمانی؛ راحة العقل» ص ۰۶۸۹ 

۹- ببس از آن که متن این نوشته برای ابران شناسی فرستاده شد. استاد دکتر جلال میتی لطفا مرا از وحو 
مقاله ای دربار؛ ابن میمون به قلم استاد فقید عباس زریاب خویی که در جلد اول داثرة المعارت بزر گ اسلامی جاب تپرا 
انتشار یافته است مطلم ساختند ۰| گرچه فرصت استفاده از آن در | ین نوشته از دست رفته بود» ولی دریفم آمد که از ذک 
این نکته که .آن مقاله مرجم درجة اول و مقصل ترین نوشته یه فارسی دربارة احوال و آثار ابن میمون است. پرهیز کنم. 
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اف سور RR‏ فسوی ا - زموگ رم نک وزی ند جي؟ نکی و و .چیه سجن عراز خت هر دیشر ہیں ر ماج دمم وشوو شب 4 نتر لر سنن جه م مج تا 2 تن یت ۳( مه ده xa aos AE KE eg‏ 
کک مگیم کو شیک ام میم بت کہ در سک سل جه مس کی اک تارب ره شاج ا ومک ا ت > 
اند ات کت و HR DI AD‏ ی دی وی اش شاف ی ایکا شش شک کی کف E‏ 


